
    1عبد البهاء، جلد  حضرت مکاتیبمنتخباتی از   –( 202لوح رقم )

 

 

1 

 

ای  یاز گلشن افکار و نوا  قت و خادمان عالم انسانی چونیای عاشقان حق  ٢٠٢ _ 

ن نامه مجبور  ینگارش اانی مرا بر  وجد  رسد لهذا سائق یشما بوی خوشی بمشام م

کهینمائیمد ملاحظه  ینمایم ب  د  اقالی کدیجهان چگونه  و  افتاده  در  بخون  یگر  می چند 

نائره حرب چنانیر گردن گشته بلکه خاک بخون مخمیرنگ   انسان ئی زد   شعله  ده 

بی ین جنگ مهیره چنیاخ  که نه در قرون اولی و نه در قرون وسطی و نه در قرون 

د چون  سرها  گشته  حربواقع  و  شده  آس  انه  اشدیچون  بلکه  آباد یاقال  نآاز    اب  م 

پسر مطموره شد پدران بی ر و زبر گشت و قرای معموره  یز  ران شد و شهرهایو

م شدند یتیاطفال    ستندیدگان خون گریدرها بر ماتم نورسدر شدند ماپپسران بی  گشتند

اد و فغانست یری نمود فمراتب تدن  عیمسر و سامان شدند عالم انسانی در جینسآء ب

ن یع ا یرسد جمیمادران باوج اعلی ماز  ن است که  یحن  له وانمان بلند است  یتیکه از  

 اسی یب سنی و تعصیدب  ب وطنی و تعصب جنسی است و تعصتعص  منشأشع  یوقا

د جنسی است و یو تقال  نی استید دیمه است تقالید قدیبات تقالن تعصیاست و منشاء ا

ی بر باد است و نااد انسید باقی بنیتقال  نیاسی است تا اید سید وطنی است و تقالیتقال

نورانی حال در چن  میعالم بشری در خطر عظ  نموده و یی که حقان عصر  ق جلوه 

جائز است   ایده جهان روشن شده آیقت دمی ده صبح حقیف گردشومک  اسرار کائنات

چن مهیکه  حرب  انساین  عالم  که  گردد  واقع  رابی  مب  ن  لا  یبخسران  اندازد   والل ن 

ر را یند و بحضرت پطرس فرمود شمشاوو سلام خ   ح بشر را بصلحیحضرت مس

حال   انیحیع مسیجمو لکن    حیحت حضرت مسیت و نصیوصن بود  یا  در غلاف کن

ل باری یح انجیصر  با آن نص  ن اعمالیان ایاند چه مناسبتی حال موف نمودهیس  لس

بهآءالل پحضرت  سال  ا  شی شصت  افق  از  آفتاب  اعلان رایمانند  و  نمود  طلوع  ن 

 ده یمه بخشد و حروبات شدیکی نتائج وخین تاریک است و ایتار  مفرمود که افق عال

د یکه حرب شد  ندیفرمایخطاب م  حایا بامپراطور آلمان صرابد در زندان عکیوقوع  

برل و  شد  خواهد  حنیواقع  و  ناله  نمود ین  خواهد  همچ  ن  بی نو  در پن  ترک  ادشاه 

مرقوم   صراحة  دوا بعنی مسجون در قلعه عکی  ر زندان اویکه مظلوم بود و اسیحالت

 ئی که اطفال و نساء  خواهد گشت بدرجه  م گرفتاریبانقلابی عظ   فرمود که اسلامبول

جمهور مرقوم فرمود  ع پادشاهان و رؤساییاهند افتاد خلاصه بجمغان خواد و فیبفر
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ع ی د و در جمصادر شاعلی  از قلم    می بجهت منع حربیشت و تعالواقع گ  نایو ع

ی د و چون تحر ینماید مید انسانرا بلیرا تقالیز  قتیقحی  ل تحرآفاق منتشر گشت او

عالمیحق گردد  تقال  قت  ظلمات  از  رهائی  یانسانی  و  ید  عالمیتعلابد  وحدت  ثانی   م 

بجمیانسانی جم مهربان  شبان  و خدا  الهی  اغنام  دارد   اغنام  عیع خلق  کبری  رأفت 

له و   ادبع  حمن من تفاوت کلخلق الر  ست لا تری فیازی نگذاشته ایچوجه امتیبه

 د سبب الفتین است ولی بایحصن حصن  ینکه د یم ثالث ایتعل  سئلونیمن فضله    کل

تی ندارد چه  یلزوم  ت و بغضا و اگر سبب عداوت و بغضا باشدباشد نه سبب عداو

شود ترک علاج احسن است و   منزله علاج است اگر علاج سبب مرضن بیکه د

دتعص  نیهمچن تعصیب  جنسینی  تعص تعص  ب  وطنی  جمیسب  ب  ا یاسی  ن ی ع 

رانی یزی است و ویبها سبب خونرن تعصیع ایمت و جسیانسان  انیبها هادم بنتعص

ست یمومصلح ع  نیعلاج ا  ب مستمریبها باقی حرب مهن تعصیلهذا تا ا  انسانی  عالم

سائل ل شود و میتشک  ع دول و ملل ید محکمه کبری از قبل جمیو صلح عمومی با

آنچه بآن محکمه راجع  دولی  و  نما  ءن محکمهآ  مللی  اگر یکبری حکم  و  د مجری 

تخلمل  ایدولتی   نماتی  انسانییف  عالم  مل  د  و  دولت  آن  قبر  از جمله  ی نماام  یت  و  د 

ار حال واضح و مشهود یامثال ذلک بس  ع حقوق ویدر جم  ان زن و مردیمساوات م

ا که  حیتعال  ن یشد  انسانیم  عالم  ر یات  و  حقست  خدیوح  چون  شما  حال  عالم   امقی 

کی عالم بشری و ین تاریاز ا  د تا عالم انسانیید بجان و دل بکوشید بایهست  یانسان

ن ی ع قوانی بجمعالم الهی فائز شود الحمد لله  بروشنائیابد و  یعی نجات  یبات طبتعص

مبادی مط یو شرا و  الیهست  لعع  باید  تعالیوم جز  آساین  و  انسانی راحت  عالم  ش یم 

روز بروز    ابد بلکهیراض مزمنه شفا نما ن  ین ظلمات منکشف نگردد و ایو ا  ابدین

بالکان آرام نگتر شوسخت مقهوره آرام   شود دول  ل بدتررد از اوید و بدتر گردد 

ب ینگ وسه رند  تشبیر  نماله  کهی ث  تازه   آتش   ند  حرکتهای  زند  شعله  باره  دو  جنگ 

قو تمام  تنفعمومی  در  را  خو  ذ یت  مجریمقاصد  شمالش  حرکت  نمود  خواهد  ه ی ی 

 با قلبی نورانی و روحیت خواهد کرد پس شما  یافت و سرایاهد  وخ  تی لی اهمیخ

انی بموهبتی ر  د که عالم انسانی رایکوشدی آسمانی بیی تی ملکوتی و تأرحمانی و قو

 * دیش از برای بشر گردید و سبب راحت و آسایگرد
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